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یاری  1عمادی غزنوی یا عمادی شهر
 

 0خانغلام مصطفی
 3ترجمهٔ لیلا عبدی خجسته

 
 چکیده

 ربارۀد در مقالات خود تحقیقاتی قزوینی محمد و علامه بریتانیاکتابخانۀ موزۀ  فهرست   در ریو دکتر
 بررسی را عمادی های خود شعریک در پژوهشهیچ اند اماداده انجام عمادی ممدوحان   از برخی
 هک خان در این مقاله این کار را انجام داده و به این نتیجه رسیده استمصطفی اند. استاد غلامنکرده
قیق در استاد با تح. اندکرده تصوّر تن یک اشتباهبه را عمادی تخلّص   با شاعر دو از کاتبان، برخی
 رشاع دو این درباری روابط   کرده و دربارۀ های خطی معتبر، اشعار این دو سراینده را از هم جدانسخه

 .داده است توضیح
 های دیوان، ممدوحانشهریاری، نسخه عمادی غزنوی، عمادی ها:کلیدواژه

 

                                                 
، 3، ش 71م، ا 4114 مارس ،معارفخان  )به زبان  اردو(، ماهنامۀ ، دکتر غلام مصطفی«عمادی غزنوی. »1

 گَر، هندوستان.دارالمصنّفین اَعظم
ند، دانشگاه اردو، گروه   وقت   رئیس   ،(م4146-6007) .2  .پاکستان حیدرآباد، س 
ند، دانشگاه اردو، ادبیات و زبان دکترای .3  این ؛ ترجمۀlailaabdikhojaste@gmail.com پاکستان حیدرآباد، س 

 .سپاسگزارم او لطف از. بود ایمانی بهروز آقای جناب گرامی فرهیختۀ مقاله پیشنهاد  
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برخی از ممدوحان مربوط به عمادی  (Rieu, 1879: 2/558) فهرستِ بریتیش میوزیمدکتر ریو در 
هایی دربارۀ هم تحقیق (6/627: 4343)را معرفی کرده است. علامه محمد بن عبدالوهاب قزوینی 

ند تا ااما هر دو فاضل، کلام  عمادی را بررسی نکرده ،برخی از ممدوحان  عمادی انجام داده است
اند. در اشتباه یک شاعر تصوّر کردهها، دو شاعر با یک تخلّص  عمادی را بهببیند که برخی از کاتب

کنیم که اینگونه شعرها را جدا کرده، دربارۀ روابط  درباری این دو شاعر توضیح دهیم. اینجا سعی می
 1وحترین ممداین نسخه، قدیم رویم: دراز این رو به سراغ  نسخۀ خطی  مسلم یونیورستی  عَلیگَر می

های  فرامرز بن رستم بن قارن، حاکم  مازندران، است. در مدح  او قصیده 2الدین عمادالدولهضعیف
ق( 203-711)تألیف:  راحةالصدورزیادی وجود دارد. زیرا او، ممدوح  خاصش است. حتّی در 

 :Ravandi, 1921) کرده بود اختیار« عمادالدوله»آمده است که شاعر تخلص  خود را به نام )لقب( 
. دربارۀ حکمرانی ممدوح  او هیچ ذکری در تاریخ نیست، البته دربارۀ دورۀ حکومت  پدرش، (210

م تا 4444ق/ 744الملوک رستم بن قارن، در مازندران این قدر در تاریخ آمده است که از شمس
شود تا بتوان دربارۀ القاب  شاعر آورده می های  مختلف  م بوده است. چند بیت از قصیده4464ق/ 747

                                                 
ق ( قصیده211)گنجینۀ حبیب گنج:  الاحرار فی دقائق الاشعارمونس. در  1 ای از عمادی غزنوی در مدح  عموی  برکیارو

 م(، نوشته شده است:4012ق/ 131شاه، ارغون )م بن ملک
 یبر سمن از مشک به عمدا زده خال یا

 

 یدل  من گشت ز خال  تو به حال ینمسک 
 

ک ارغون که ندارد  شهاه  همه شاهان مَل 
 

 یهمهالو  یریو فرهنهگ نظ یدر مهرد 
 

 (:134ای گفته با این مطلع )نسخۀ ایندیا آفیس، شمارۀ به تقلید  او قصیده م(4424ق/ 772سیّد حسن غزنوی )م 
سن کمالی          داده  ست جمالیت خدا وه چه جمالیای یافته از چهرۀ تو حو

تاریخ طبرستان، رویان و ( و Rabino, 1928: 135از ) مازندران و استرآباد. دربارۀ ممدوحان و خاندانش رک. 2
از این شعر  عمادی برمی آید که فرامرز  (Rieu, 1879: 2/558) (. به نظر  ریوMarʻashii, 1850: 219) مازندران

 پدر  عمادالدوله بوده است: 
 شاه  فرامرز زاد دولت و دین را عماد          خسرو  مازندران سایۀ نیک اختهری

ح( درست است که در مصرع  اول 6/621: 4343هست. اما نظر  علامه قزوینی ) همین قرائت، در نسخۀ ما هم
باشد. مناسب است. در اینجا عرپ شود که پیش از این شعر، تمامی  اشعاری که در تمهید « راد»، باید «زاد»به جای  

شاه سلطان بهرام ( به سنائی منسوب هستند و آن قصیده هم در مدح  444: 4363) دیوانِ سنائیآمده است، همه در 
 است. م(4474ق/ 776غزنوی )م 
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 ممدوح توضیحاتی داد:
 ل که چرخوالملوک شاه  عماد و دقطب -

 

 ز قهدرت  او امتحههان بَرَد یههر سهههاعت 
 

 وا م  یالدوله کز تعظعماد نیالدفیشهاه س -
 

 افکندیم گانیاز کف  او هرچهه خواهد را 
 

 

 قطهب  ملکهان عمهاد  دولت -
o    ؟( زمانه شد مسلّمکز حزف( 

o 
 فرامرز ینداد و د یۀسههرمها -

o  یمدار  1او حصهههار یئهت  کز ه 
o 

های  اما برای  معلوم کردن  این که مدح  این عمادالدوله را کدام عمادی کرده است، باید به این بیت
 نسخۀ خطی مراجعه کنیم:

 ینمهههههر  تههو بر سههپهر تمک یا
o 
o 

 
o یشههینشهههده از نمهاز  پ یهمهنا 

o 
o 

 یشهههتنکتهه بگو تها بهه پ یهک
o 
o 

 
o ینشههود شههکرچ ینام یهل  جبر 

o 
o 

 از لههطههف بههخههنههد تهها بههمههانههد
o 
o 

 
o ینشههرم شههکهل  پههرو ۀدر پهرد 

o 
o 

 جهان  عهمهاد  دولهت یهۀسهههرمها
o 
o 

 
o ینمهلهجهام مههمههالههک  سههلاطهه 

o 
o 

 تهو نهبههود کس و نبههاشهههد یبه
o 
o 

 
o یههنتههر زنههبههود تههمههام یمههدحهه 

o 
o 

 تو نکنههد ضههمههان  تن جههان یب
o 
o 

 
o  ّنیسخن به تضم یندر ا یستسر 

o 
o 

 یستاسههت که از دلم جدا ن ینز
o 
o 

 
o ینو بههدن، بههه راه  غزن یهسههته 

o 
o 

  یحجسههتم همهه آرزو بهه تصههر
o  ینگهفهتهم ههمهه رمزهها بهه تلق  

o 
 یآن بهاد تو را کهه خواسهههت دار

o  یناز آم یشدور اسهههت پ ینآم 
o 

مدح  همان عمادالدوله است و بیت  هفتم این توضیح شود که این قصیده در از بیت  چهارم معلوم می
دهد که شاعر، اهل  غزنین بوده است. یعنی عمادی غزنوی آن ممدوح را تعریف کرده است. از را می

 شود که شاعر بیش از یک سال در دربار  عمادالدوله وابسته بوده است:های  زیر فهمیده میبیت
 کهافر  عشههق  تو مسههلمان یا

o  یمههانتو سههل ی  هوا یههو  د یو 
o 

 یطاق است به عشق  تو مجاز
o  بر طاق نهاده وصههل و هجران 

o 
                                                 

 گذاری از من است.که نزد  بنده است، کاتب شمارۀ صفحات  اصلی را نداده است، شماره نسخۀ عَلیگَرنقلی از  . 1
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م  تو او را یههرچهنهد مسههلهّ
o  یهرانا یهار  در دولهت  شهههههر 

o 
 قطهب  ملکهان، عمهاد  دولهت

o  یمانامن و پشههت  ا یۀسههرما 
o 

 یدهکه ز حضرتش رس یشههاه
o  نزد  همه کس، رسهول  احسهان 

o 
 ینپار ید  اسههت شههها و ع یدع

o  خ داشههت از ا  پنهان یار،د ینرو
o 

 یحههال یچمههمکن نبود بههه ه
o  تو در خراسهههان ینجها،ا یهدع 

o 
 تو خجسههتهه باد هرچند یهد  ع

o  بر من بهاشهههد ز عقهل تهاوان 
o 

 کهه هر آنچهه گفتم اوّل یهراز
o  یمانشههود پشهه یقول هم ینز 

o 
 هرچنهد ز بودن  سهههه فرزنهد

o    یزداننتوان گفتن بهه وصههف 
o 

 درگذشتن یهاست ز ما یسهود
o  یشهههانرا عهدم از وجود  ا ینا 

o 
 یالله شههد از تمامسههبحهان

o  کهار  تو چنانک وصههف نتوان 
o 

 در نهعمهت  تو نکو نبهاشهههد
o  یرانخهوردن غهم  خهانهدان  و 

o 
شود که شاعر در عید  سال  پیش در مازندران بوده است اما ممدوحش از بیت  ششم معلوم می

هفتم آمده است، آن موقع در خراسان بوده است. در بیت  دهم، شاعر به سه فرزندش که در بیت  چنان
در مدح   کند.کند و در آخر، برای خاندانش که در غزنین هستند، مهجوری  خود را اظهار میاشاره می

برده است. رسانند او مدت  زیادی در مازندران به سر میهای  زیادی است که میاین ممدوح، قصیده
 آمده است: (Ravandi, 1921: 372) راحةالصدورهایی از آن در ای هم دارد که بیتمرثیه

 یسههههتههیبهها یههار یههار،در غههم  
o  یسهههتههیغههمههم را کههنههار بهها یهها 

o 
 ز روزگههار، مههراد یههابههمتهها بهه

o  یسههههتههیروزگههار بهها امیهههمهها 
o 

 یهافت یعوپ  چرخ، اگر نخواه
o  یسهههتهیبها زمهانهه شهههمهار بها 

o 
 غم چو جان بخواهم داد یکیدر 

o  یسههتیچهه باشههد، هزار با یهک 
o 

 یسههتبر در  دوسههت، بار ممکن ن
o  یسهههتهیبهر در  صهههبهر بهار بها 

o 
 چند خواهم بود یوانهمسههت و د

o  یسهههتهیبها یهارو ههوشهه یهرکز 
o 

 کهه من شههرمسههارم از مَردم ینا
o  یسههتیبخهت  من شههرمسههار با 

o 
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 یجهههههان عههمههاد یههب  از فههر
o  یسههتیبهها یههنهههههارز یرا نههفسهه 

o 
 یههافههتههمههیهههمههه آرزو بهه یههنا

o  یسههتیبهها یههارحضههرت  شهههر 
o 

 او یشهههه فههرامههرز کههز مههعههانهه
o  یسهههتهیاخهتهران را شهههمهار بها 

o 
 چههون مههدارا نههکههرد بهها او مرگ

o  داریآسهههمهان به  یسهههتهیبها مهَ
o 

 هم یک رباعی به همین مضمون نقل کرده است: (Rieu, 1879: 2/558)ریو 
 اکنون که عماد  دوله در خاک آسهود

o  آلودمن، خاک شود خون یدۀاز د 
o 

 یدندر خهاک نههاده چون توانم د
o  آن را که مرا ز خاک، برداشههته بود 

o 
عمادالدوله، وجود دارد. اما دربارۀ این شخص الدوله، فرزند  همین یک قصیده هم دربارۀ شمس

 تاریخ سکوت کرده است. قصیده این است:
 کند یارهر که را عشههقت اخت

o  بهر او قهرار کههنههد قههرارییب 
o 

ل  رخسهار  تو به دست  خ
 یالگو

o  را از خواب خوار کند هایهدهد 
o 

 زلفت به هر کجا که رسد ی  بو
o  کند یهارشهههر ی  صههفهت  بو 

o 
 و دل ینشههمس  عماد  دشههاه 

o  کهه بهدو عهالم افتخههار کنههد 
o 

 یخداوند ی،خسههرو ی،ملک
o  کهه کفَش طعنهه بر بحهار کند 

o 
 تو ی  کز رکهاب  عهال یآن شههه

o  عهقهل افعهال گوشههوار کنههد 
o 

 که آن یافتهرچه نقش  وجود 
o  تو خواسههتار کند ی  نهه رضهها 

o 
 و رسههول و نعمت  تو یبه خدا

o   گهذار کنهدکهه از آن نهمتش 
o 

 یشتلاله دل باشهد و چو در پ
o  وار کنهدقهامهت  خود بنفشهههه 

o 
 تاخت یدانرا مهرگان به م یدع

o  تهها ز درگههاه  تههو دراز کههنههد 
o 

 رضهها ید  تو به ع ی  تا مگر سههع
o  کههنههد یههدوارمهههههرگههان را امه 

o 
ق/ 766آید حدود  میاگر از بیت  آخر این طور مفهوم شود که او در عید  مهرگان بوده است به نظر 

ق/ 767شاه )م م باید باشد. به هرحال بعد از آن، شاید او به دربار  محمود بن محمد بن ملک4463
 م( رفته است و این قصیده را آنجا خوانده است:4434
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 یکهه غم، بر دل  من گمار یبر آن
o  یتا چه دار یامن از غم نترسههم، ب 

o 
 باشههد یارننهالم ز غم گرچه بسهه

o  غمگسهههارییبنهالم ز ب یکنو ل 
o 

 هجر  تو سهههر برنتههابم ی  ز خوار
o  یاست در هجر، خوار یمکه رسم  قد 

o 
 یکه همچون عماد یدکه با تو بس آ

o  یهرحال در کار  خود، مرد  کاربه 
o 

 دیبهه شههکرانه با ینگهار یینآبهه
o  یکهه مدح  خداوند بر جان نگار 

o 
زغش یم  قسهه  درم را و محمود بو

o   ردبهار یشبر چرخ راکهه  یکنهد بو
o 

شود. اما در مدح  برادرش، طغرل در نسخۀ ما، دربارۀ این محمود سلجوقی هیچ چیزی یافت نمی
 م(، دو قصیده وجود دارد. اولی:4431ق/ 761شاه )م بن محمد بن ملک

خت، سههپهر و اختر یا  زلف و رو
o  و لبت، بهشههت و کوثر یرو یو 

o 
 گوشهههه بر لههب یهاهسهه ی  طوط

o  کههار در بههر یههدطههاووس  سههههپهه 
o 

خ  تههو مهها را ی  از دوسههههتهه
 رو

o  مهها، در ی  غههم  تههو بههه بههو یههدآ 
o 

 جههان، اگههرچههه یههراز مهها بههپههذ
o  د تو ن  محقّر ینا یسهههتدر خور 

o 
 مگس نبههاشهههد ین،جز روح  ام

o  آنجها کهه لب  تو گشههت شههکّر 
o 

 آخر یاز خشهههک لههب  عمههاد
o  چو چشههم  او، تَر یبشههنو غزل 

o 
 تههو یههتکههنههد حههکههاتهها تههازه 

o  ر  در بههارگههه  شههههه  مههظههفههّ
o 

 سههلههطههان  سههپهههههرقههدر طغرل
o   ّدانههش اسهههت بههرتههر ۀکههز قههبه 

o 
 خهاک  در  اوسهههت چرخ  اعظم

o  عشههر  کف  اوسههت بحر  اخضههر 
o 

شود که همین عمادی )غزنوی( طغرل و غیره را مدح اما قصیدۀ دوم مهم است زیرا معلوم می
 کرده بود:

رده  یجههان یادلههم از دسهههت بو
o  یجههان یچهه کنم بها تو دوسههت 

o 
 خون  خود خوردم و بخواهم خورد

o  یمههانیوصهههل  تههو پشهه ی  از پهه 
o 

 جهاودان مان که فرّ عشههق  تو بود
o  یسههت سههلطانشههده یکه عماد 

o 
 تو شههود گردون بوس  یههنآسههتهه

o  یرانیگههلسههتههان بههوس شهههاه  ا 
o 
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 ازل یشههگهاه  شهههاه  طغرل کهه پ
o  یسهههاخههتههش جهههانبههان یهتههیآ 

o 
 یشرا ۀکهه شههحنه یهاریشهههر

o  یرفههت بههالا ز حههدّ انسههههانهه 
o 

 کرد یهداز وههم پ یحهالهتهنهگ
o  یههدانههیجههاه  او در فههراخ مهه 

o 
رّ مهدحهش جههههان بگ  اگر یرددو

o  ن  یههفشهههانههیدامهن  طههبهع مهن 
o 

 به تخت  جدّ و پدر یزان نشههسههت
o  یتها در آفههاق، فههتههنههه بههنشهههان 

o 
 ثهالهثهت گهفهتهم ارچهه نهتوانهد

o   1یثههانگهفهتهن انههدر ثههنهها تو را
o 

 

به « عمادی»شود که عمادی، وقتی به این دربار آمد تخلص  خود را از از بیت  سوم معلوم می
همین مدّاح  مازندرانی )یعنی  (Ravandi, 1921: 209) راحةالصدورتغییر داده است. در « سلطانی»

آن، به شاعر نزدیک عمادی غزنوی( به این ممدوح نسبت داده شده است. و از آنجا که زمان  مؤلف 
بوده است مجبور به قبول این امر هستیم که همان عمادی است. او به دربار  طغرل رفته بود. در بیت  

شویم که طغرل شاه اشاره شده است. از همین بیت متوجه مینهم به پدر  ممدوح، محمد، و داد ملک
 م.4434ق/ 767کرده بود یعنی حدود   به تازگی بر تخت نشسته بود که شاعر این قصیده را به او تقدیم

و به دربار  طغرل  سلجوقی راه پیدا کرده بود. نامی از این شخص در تاریخ شاعر به تلو واسطۀ امیر بار قو
 نیست. قصیده به این صورت است:

 کارم کنهدیدسههت در هم نم
o  یههارم کنههدینههمهه یههمههردیپهها 

o 
 که راست کن کارم یمبا که گو  ست آوخیچه کنم قحط  مردم

                                                 
 ق در همین زمین، مدحی برای مجدالدّین ابوالحسن عمرانی نوشته بود:710. سیّد حسن غزنوی حدود  1

 ل را جانی           از دل و جان چه نکوتر آنیای که تن را دل و د
 انوری هم، در همین زمین، در مدح  او گفته:

 دلم ای دوست تو داری دانی          جان ببر، نیز اگر بتوانی
بر سر  خوان  عمادی من گشادم این »( سنایی از عمادی تقلید کرده بود. مصرع  60: 4363) دیوانِ سنائیبا توجه به 

( دربارۀ قاضی حسن آمده است. عمادی غزنوی )مجموعه قصائد  فارسی، 3: 4363) دیوانِ سنائیقصیدۀ سنایی در «. فقع
 ( دربارۀ او گفته است:644، ص 3/61

 تازه کرد از مدحت  قاضی حسن روی  سخن         چون سنایی اوفتاد از خطۀ غزنین به بلخ 
 ام.تفصیل سخن گفته( به600م: 4112) معارفباره، در مجلۀ دراین
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o o 

رد در کهاسههه  ام که قلّاشههمدو
o  که طرّارم امیسهههدسههت بر ک 

o 
 یانهد سههلهطهانهلهقهبهم داده

o  خوارم ینچرا چن یچون عماد 
o 

رّ ثنها یبمهمهه ع  جز آن کهه دو
o  م  بهارمیم یهربهاربهر سهههر 

o 
و آن یخههدا یههنعههزّد تههلههو  قههو

o  کههه ز انههعههام  او گههرانههبههارم 
o 

 جههانم زانک ۀدر هنر خواجه
o  اوسهههت اقرارم ی  بهه غهلامهه 

o 
 توسههت ۀاعتمهادم بهه آسههتان

o  کهه بهدو حهق  عهمر بگهذارم 
o 

 تو نپههذرفتنههد یههد  جهز بهه تقل
o  زمههانههه اشههههعههارم یههرکههان  ز 

o 
 از تو سههلطان شههناختم گرنه

o  من و سههلطان کجا سههزاوارم 
o 

 یینخورم غم چرا خورم که تو
o  خههوارمهههر مههراد غههم ی  از په 

o 
این لقب  تازه )تخلص( به جای  عمادی برگزیده « سلطانی»گوید که چهارم به روشنی می بیت  

شده است و چون این تغییر در دربار  طغرل صورت گرفته است، همان طور که در بالا دیدیم، معلوم 
و« امیر بار( »4تا  7است که )بیت   تلو بیت  هم به همان دربار وابسته بوده است و به سفارش  او ) 1قو

اسم الدین ابوالقبا حضور در دربار  طغرل، وزیر  او، قوام ( شاعر  ما به دربار  طغرل راه پیدا کرده بود.40
م( را هم مدح گفته بود که تنها یک قصیده در مدح  او وجود دارد. از این رو به نظر 4436ق/ 764)م 
 . قصیدۀ مزبور:2ی داشته بودسرایق( فرصت  کمی برای  مدح764رسد که تا زمان  قتل  او )می

 یردکهه ز تو نگهاه گ یچشههم
o  یرددر خهون  جههگههر قههرار گهه 

o 
 یبهگهرفهت مهرا غهم  تو بهار

o  یردههر روز، چهو من هزار گ 
o 

                                                 
« امیر بار»( دو قصیدۀ دیگر در مدح  طغرل وجود دارد. قصیدۀ دوم به Awfi, 1906: 2/262) الالبابلباب. در 1

 (.622اشاره دارد )همان: 
ق( )نسخۀ بانکی پور( شعرهای  دیگری از عمادی غزنوی در مدح  او یافت 316و  347یف: بین  تأل)  آثارالوزرا. در 2
 شود: یم

 چون خوانمهت سههحاب فرازییگردن تو م
o  نشههانی چون گویمت وزیرسههلطان تو می 

 

 از مهههر  تهو سههتهانهد و از کهین  تو دهههد
 

 ابروی  شههام وسههمه و پسههتان صههبح  شههیر 
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 تو هر شهب آسمان را ی  در کو
o  یردغم  عشههق و زار گ یردگهه 

o 
 یوقت است که در غمت عماد

o  یردخوار گ یهدهجهان و دل و د 
o 

 از سههرشکم یمچون نام  تو گو
o  یردانگشههت  سههخن، نگار گ 

o 
 بس هرچهه تو را بهدو رسههاند

o  یرداز صهههاحهب  روزگههار گهه 
o 

 بهوالقهاسههم آن کههه از در  او
o  یردانصهههاف بههه نههام  کههار گ 

o 
 تریاز دسههت  جههان کنهد قو

o  یردگ ینهههارکهه بهه ز یدسههت 
o 

 کلکت یر  صهر یککه به آن یا
o  یردسههوار گه یهن،ز ی  پهههنها 

o 
 یدخشههم  تو برآ ۀشههعلچون 

o  حهل، شههرار گه ی  ابهرو  یهردزو
o 

 تو ۀخجسههتهه نام یسههتبهاز
o  یردکز چشههم  قضهها، شههکار گ 

o 
الدین، وجود دارد که وزیر  محمد بن محمود بن محمد و ای در مدح پسرش، جلالنیز قصیده

 شود:ها شروع میارسلان بن طغرل بن محمد و غیره بوده است. قصیده با این بیت
 جانم به عشههق  تو ثمرند دل و

o  درند یثحد ینهمهه عهالم بد 
o 

 یهامیزدو لبهت ن یزلف در رو
o   ترنددگر شههگرف یکهمه از 

o 
 از غم  تو یهکو ل یهاریتو نهه 

o   یهکههدگرنههد یهار  ههمهه آفهاق 
o 

 تههو ۀغههمههز یههر  انههد زآهههوان
o  کهه به جز مرغزار  جان نچرند 

o 
 یهازتو بهه ن یعشههقبهازان  رو

o  صههدر  دادگرند سههازانمهدح 
o 

 ینالدمقصههد  آسههمان جلال
o  که دو دسههتش ز جود بارورند 

o 
 یشههههسههخهاپ ی،هنرپرور یا

o  مَلک شمرند ینکه تو را بر زم 
o 

 نظر که مراست یندر زمانه بد
o  شرق و غرب از تو طالع  نظرند 

o 
 خواجگهان  جهان، غلام  تواند

o  دیشههترنگرچه از تو به سههال ب 
o 

آید همین عمادی فردی برمی (Ravandi, 1921: 209) راحةالصدورکه از در همین زمان، چنان
خلکان چنین نوشته است: )المظفر( را مدح گفته بود. نام  کاملش را ابن« واعظ عبّادی»مشهور به نام 

ابومنصور المظفر بن ابی الحسین اردشیر بن ابی منصور العبّادی الواعظ المروزی المقلّب 
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شود. ( یافت می4476ق/ 714ادی )م . دو قصیده در مدح  این عبّ (7/646 خلکان،ابن) الدینبقطب
 اولین قصیده:

 رسههدیبه رهبر نم یدهو د رویمیره م
o  رسدیبه گوهر نم یشهو ت کنیمیکان م 

o 
 را به آب  سرخ یهخاک  س یممالش ده

o  رسدیاختر نم ی  چون دست  ما به زرد 
o 

 سههمع یق  تو در طر یت  هدا ۀنهامه یب
o  رسههدیسههخن، به منزل  باور نم یک  پ 

o 
 بر آسههتهان  جاه  تو چرخ ار نداد بوس

o  رسهدیعذرش قبول کن که مگر بر نم 
o 

 عقههل را یههاموزرمز  عشههق م یر  تههعب
o   رسههدیکلمه درنم یهکاز بهر  آنکهه 

o 
 یشوق  شراب  عشق تو در هر سحرگه

o  رسههدیالّا بهه کام  مفخر  کشههور نم 
o 

اد  که زادآن یرنهگ  درنهگ  گوهر عبهّ
o  درسیشَر نم یکیکه  رسدیم یرصد خ 

o 
 ملک یچمدحش ز ه ینۀعقد  عنبر یب

o  رسدیمشک  شرف به عارپ  داور نم 
o 

لدمجلس یا  فظل یچه یستکه تو را ن یخو
o  رسهههدیکوثر نم یبههه معن یکههز و 

o 
هد ۀچشهم یب  صهلاح  تو در بوستان  زو

o  1رسههدیو عبهر نم شههکوفدیلاله نم 
o 

 شود: حکایتی درا شده است که در اینجا نقل می راحةالصدوردربارۀ این قصیده در 
شاه( بود بر عبّادی شنیدم که عمادی که از شاعران  او )طغرل بن محمد بن ملک

 خواند که شعر:ای میقصیده
 رسدکَنیم و تیشه به گوهر نمیکان می        رسدرویم و دیده به رهبر نمیره می

 بر سر  منبر بود. عمادی بدین بیت رسید که:عبادی 
 رسدعذرش قبول کن که مگر بر نمی        بر آستان  جاه  تو چرخ ار نداد بوس

عمادی ملازم  قاضی را با خود « امیر عمادی هر آرزو که دارد بخواهد.»عبّادی گفت: 
باید. هزار دینار  سرخ قرپ مجوسم و موکل این است وجوه  قرپ می»داشت، گفت: 

رد. یکی از مریدان گفت:  دی چو میرعما»عبّادی سر برآورد. گفت:« ببود.»عبّادی سر فرو بو

                                                 
 به این صورت است: نسخۀ علیگرنقل کردم، وگرنه در  راحةالصدور. بیت  چهارم  این قصیده را مطابق  قرائت  1

 رسدبر پایۀ سریر  تو گر جان نداد بهوس        عذرش قبول کن که مکرّر نمی
 است.« طریق سمع( »73/ 43، 67)شمارۀ  جامعۀ عثمانیهاست. اما در نسخۀ « طباق سمع» نسخۀ علیگربیت  سوم در 
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یگر هزار د»مردی دیگر گفت: «. هزار دینار با قرپ دهد. فردا دیگر قرضش باید که بخورد.
 .(Ravandi, 1921: 205) «ببود و عمادی بیاسود.

 شود:م نقل میچند شعر از قصیدۀ دیگر در مدح  عبّادی ه
 کجا عشههق داد بار یامهقد قامت الق

o  هزار بار یامتتر ز قعشهق، صعب یب 
o 

 کند فرود یهادهاوّل قهدم کهه عشههق پ
o  آخر نفس بود شههود، بر فلک سههوار 

o 
 بحر غرقه شههد ینکائنات در ا ی  کشههت

o  تختهه بر کنهار یکیکهه اوفتهاد آن یب 
o 

ست است بارگ ینوز  یمتاز پهن که سو
o  صف  مرد برهنه که سخت است کارزار 

o 
 پس از نماز یدعا چه برآر ی  دسهت از پ

o  خوار فکنده یاطینش یشسر را دلت به پ 
o 

 یهدتبها یطاگر خ یعبهاد یطنهااز خ
o  استوار یشهو، دست زن به دامن  عباد 

o 
 سلطان مسعوددر این ایّام، شاعر ممدوح  دیگری داشت به نام: عبدالرحمن بن طغایرک. وی، امیر  

م کشته شد. 4412ق/ 714م( بود که به اشارۀ سلطان در 4476ق/ 714شاه )م بن محمد بن ملک
بندی  طولانی )هشت بند( در مدح  او سروده شده است که ما در این جا فقط آن دو بیتی را ترکیب

 کنیم که اسمش آمده است:نقل می
 عبهدالرحمن که گر بخواهد -

o   بکاهداز هفت سههپهر شههش 
o 

 یکانعبهدالرحمن که نوک  پ -
o  نهگههارد یمشهههتهر یهدۀبهر د 

o 
در این رابطه آمده است که  (Ibn Isfandyar, 1905: 55) تاریخِ طبرستانبیت  اول در 

عبدالرحمن، همان که شاعر مدحش را گفته است، یک روز همراه  چند تن نفر از مقام  اردبیل، نزد  
م( به عنوان  مهمان رفته 4410 – 767/4464تا  747بن شهریار بن قارن )اسپهبد علاوالدوله علی 
 ای در مدح  پسر  همین عبدالرحمن، فخرالدّین، هم سروده شده است:سپس برگشته بود. قصیده

خ نهمه یهگههانرا  یههار نهمههایهدیرو
o  کار نگرددیبه سههخن راسههت م 

o 
 یههادو عههتههاب  او فههر یههباز فههر

o  وز حسهههاب و کتهاب او زنههار 
o 

 سخن نه با قالب ینبا دل اسهت ا
o  اربا دستنه سخن  ینااست  با سر 

o 
 یههککنههار و بوس ول پهذیردیمه

o  یههرفههتههارعههمههر کههو پههذ ی  از پهه 
o 

 که آن  من اسههت یزندگ ینچنینا
o  اسههتغفهار یچون عمهاد کنمیم 

o 
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 مرا یستکه چ ینهمنشه ینا یوا
o  گههفههتههارآرزو زان نههگههار  خههوش 

o 
 لب بخواه دوسههت بشههو ۀبوسهه

o  کنههار یههث  کهافهرم گهر کنم حههد 
o 

 در هر هست یستگر لب  اوست ن
o  کبههار یههگههان  هههم اسهههب خههدا 

o 
 ینبخش  زمهانهه فخرالهدّ تهخهت

o  عههار یههزداو گههر ی  کههز حههوالهه 
o 

م( سروده باشد. اما 4413ق/ 714ممکن است شاعر این قصیده را پس از قتل  عبدالرحمن )
 ,Ravandi) که از شحنگی  بغداد معزول شد حاکم  خلخال شداز اینپسرش، فخرالدّین، پس 

م 4414ق/ 717آید شاعر تقریبا  در . آن طور که از شعرهای  ابوالعلای  گنجی برمی(237 :1921
 فوت کرده بود:

 سههخهنهوران بهه مهن امروز اقتههدا آرنههد
o  ههمهه شههعهرا ۀروا بهود کهه مهنهم قهدو 

o 
 به من گذاشت، عماد یچو رفت جان  عماد

o  به من گذاشت، سنا ییچو شهد روان  سنا 
o 

 الهلهه پهنهجههاه و پههنج بشههمردمتهبهارک
o  شتم چو شست گشته دوتا  به شهست باشد پو

o 
 گشههته اسههت پنجه عمرم ینبه عقد  سههت

o  فنهام فنها یناسهههت از یهلگهه  وداع  رح 
o 

 سههر  مههلههوک مههنههوچهههر  مهرچهر، کزو
o   1یاخاندان  نشههده اسههت زنهده و فرخنده 

o 
شود که سنایی غزنوی و عمادی شود: از بیت  دوم معلوم میها، چند نکته فهمیده میاز این بیت

های  عمادی  )غزنوی( تا آن هنگام فوت کرده بودند. عرپ  این مطلب در این جا لازم است که بیت
همین مسلما  همان عمادی  شوند. برای های  خیلی بعد یافت می)شهریاری(، عمادی  دومی، در دوره

غزنوی است که خبر  وفاتش در این بیت آمده است. از بیت  سوم و چهارم کاملا  آشکار است که 
 ابوالعلام گنجوی در آن وقت پنجاه و پنج ساله بوده است.

تاریخ   تذکرۀ خاقانیدر  (76: 4162خانیکوف )منوچهر خاقان  شروانی در آن هنگام زنده بود. 
م حدس زده است. با این حساب آن 4014و  4016ق/ 110و  137ولادت  ابوالعلا گنجوی را بین  

م باید سروده شده باشد، یعنی 4470و  4417ق/ 717و  710سالگی  شاعر یعنی  77شعرها، در 

                                                 
یم. بعدا  که کتاب  استادم، دکتر هادی حسن اپرداخته( مفصل 411: 4116)سپتامبر  معارف. به این ابیات در مجلۀ 1
(Falaki-i-Shirwani, 1929: 95)طور  پیوسته. لذا درا  این ابیات لازم بود.، را دیدم، متوجه شدم اشعاری هست اما نه به 
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ی م برای معزّ 4414ق/ 716هنگامی که عمادی و سنائی فوت کرده بودند. اما از آنجا که سنایی در 
اند. اگر از دید  دیگر نگاه کنیم: منوچهر ق سروده شده716ای سروده بود، یقینا  این اشعار پس از مرثیه

و در این اشعار ممدوح است، پس  (Zambaur, 1927: 182) م است4477ق/ 770تاریخ  وفاتش 
ران سروده شده ق پس از درگذشت  آن شاع716ق و بعد از 770شود که این شعرها پیش از ثابت می

 ق باشد. یعنی هنگام  وفات  سنائی )بنا به نظر  محققین(.717است و حدس  غالب این است که 
ها پس از عمادی غزنوی )م رویم که سالاکنون به سراغ  شاعر  دوم یعنی عمادی شهریاری می

 این قصیده وجود دارد: نسخۀ علیگرق( زنده بوده است. در 717
 مسبز گلشن ینا زآن گه که در تصرّف  

o  اسههت مسههکنم یازن ی  در کام  اژدها 
o 

 مرا شودیوا م یادر حلق، همچو حلقه
o  پراکنم یدیصهه ی  که از پ یاهر دانهه 

o 
 آنههک ی  مهحهتهاا  آب و دانههه از برا

o  سههت در تنمنان و آب گرفته ی  غم جا 
o 

 دانشههم و در همه جهان یهدبهاز  سههپ
o  یمنمجز آسههتهان  شههاه نباشههد نشهه 

o 
 شلطغان که ز بس لطف  شامسرو ملکخ

o  1آسههوده شههد، تنم یو ی  از منّت  عطا 
o 

م( 4432تا  4443ق/ 734تا  721آبه )در این قصیده ممدوح ملک طغان ابن ملک مؤیّد آی
م( 4470ق/ 717حاکم  نیشابور است. به همین دلیل روشن است که قصیدۀ عمادی غزنوی )م 

های  بسیار به او منسوب است و در یک مجوعه نیست. چه بسا عمادی شهریاری باشد. زیرا در تذکره
به  (Awfi, 1906: 2/257) الالبابلباباشتباه در . بنابراین قصیدۀ ذیل است که بههم وجود دارد

 عمادی غزنوی منسوب شده است:
 هارب ی  ست چرخ، ز بوشده ینگنبد  مشهک

o  یارگشههت بهاد ز رخسههار   پیونهدیههغهال 
o 

 پهلوانکمنهد شههاه جهانخسههرو  گردون
o  او اشههکبههار یبههت  آن کهه کنهد کوه را ه 

o 
 خوش است یعمر  عماد رودیبر در تو م

o   داند آنک عمر نباشههد دو بار یقینگرچه 
o 

                                                 
 چنین سروده بود: ق717است که در  م(4424ق/ 722. این قصیده در واقع تقلید از سیّد حسن غزنوی )م 1

 oبه عشههرت  حوران  گلشههنم بردیجان م
 

 کشههد بهه خدمت  دیوان  گلخنمدل می 
 

 در سههال  پانصههد و چهل و پنج گو بیا
 

 در من نگر کهه معجزۀ جهدّ خود، منم 
 

 از دو شاعر  دیگر، شعرهایی در همین زمین نقل شده است.( Awfi, 1903: 1/181) الالبابلبابدر 
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م( سروده شده است. 4432تا  4446ق/ 736تا  723پهلوان )این قصیده در مدح  محمد جهان
پهلوان، شک دارد. شاید به این دلیل که جهان (6/627: 4343 قزوینی،)گو اینکه علامه قزوینی 

تواند خطاب  پادشاهی باشد و ایشان هم گفته است: این مدت طویل برای دورۀ فعالیت  شاعر تا می
. ایشان به این دلیل این رأی را دارند که یک عمادی را تصور اندازه ای نادر است ولی بعید نیست عادتا 
 پهلوانیک تخلص است. به نظر  من این قصیده در مدح  محمد جهان اند در حالی که دو شاعر باکرده

الدین غوری، ملک ناصرالدّین الب سروده شده است بلکه خیلی بعدها، در مدح  پسر  خواهر  شهاب
هم چند شعر به همین  (Awfi, 1903: 1/331) الالبابلبابق(، در 200غازی والی  هرات )م 

 :Qays Razi, 1909) المعجم فی معاییر اشعار العجم. در کتاب  عمادی شهریاری منسوب است
 این شعرها آمده است: (464

 یتها چنهد ز صههحبت  مجاز
o  یسههخنهان  نههانمههاز یتها که 

o 
 یدروغ ینخهود قول بود بههد

o  یدراز ینخود عشههوه بود بهد 
o 

 شههکر فراخ اسههت یاکنون بار
o  یلهب  لعهل الهب غهاز یعنی 

o 
ها کاملا  ساکت علاوه بر این ممدوحان، افراد  دیگری هم هستند که تاریخ دربارۀ آندر نسخۀ ما 

تواند باشد، دشوار است. با که کدام شعر از آن  کدام عمادی میاست. برای همین نظر دادن به این
 ها روشن شود:ها آنشود تا شخصیتها نقل میاین حال این بیت

 الدهر کز شرفمشهروح  روح منتخب
o  رودیبههر اوا  گههنههبههد  دوّار مهه یههشرا 

o 
 محمهد  نعمهان کهه از هنر خردیمههد

o  رودیمحمههد مختههار م یهرت  بهر سهه 
o 

 ٭٭٭
 الظّهیرچون لقب جویی مجیر ابن       الامیرچون نسب گویی امیر ابن

 ٭٭٭
مَم زده        به همه روزگار لاف  نجات  ایماز در  سیّد او

 ٭٭٭
 الدینهمگی دین کدام قطب       الدینقطبام هد امهرق  فرقهف

 ٭٭٭
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 پهلوان  سههخن یننهاصههرالهدّ 
o  سههخن یگههان  پهلوان و خههدا 

o 
 یههاافههاضهههل  دنهه گههاه  یهههتههکهه

o  کس همتا یهدهآن کهه او را نهد 
o 

 ٭٭٭
 نههیههایههدیاز بهههههر  پههنههاه مهه

o  یههاریجههز عزّالههدولههه شهههر 
o 

 عبهدالواحهد کهه گوش  گردون
o  یوارچههنهو زمهانههه یهنهدنشهه 

o 
 ٭٭٭

 نسخت  اقبال زمین تا به لام         راد  همایون کف  عبدالجلیل
 ٭٭٭

 دهکز کف  او حاصل بحار برآم         الدینعنصر  دولت محمد شرف
 است:« عباسی»عبدالصّمد است که م( 4424ق/ 772)م یکی از ممدوحان سیّد حسن غزنوی 

 اسیبحر اسههت برخلاف  ق یجۀگهر نت
o  ز گوهر  عبههاس یآمههد بحر یجههنهت 

o 
 ابوالمحاسن عبدالصّمد که بخت  ابد

o  نهاده اسههاس یدولت  او را به و ی  بنا 
o 

 ق( هم همین است اما سیّد یا علوی است:777در همین عهد، نام  ممدوح  عبدالواسع جبلی )م 
 یند یر  ملوک و نصهه یز  عبدالصههمد عز

o  نسههل  بوالبشههر ۀکز عقل هسههت عاقل 
o 

رور    یچشم و دل  حمزه و علنور و سهو
o  هههنههر یههرایههۀو پهه یبههزرگهه یههۀآن مهها 

o 
 ,Awfi) الالبابلبابایم که در ( توضیح داده4112)سپتامبر  معارفباره ما در مجلۀ دراین

م( متعلق به عمادی است. ممکن است 4474ق/ 712سه بیت  ادیب صابر ترمذی ) (2/124 :1906
 ها از آن  غزنوی باشد.که بیت

دربارۀ عمادی چاپ شده است که در آن به  نگارندهای از مقاله (4114)مارس  معارفدر مجلۀ 
. اما 1تقلید  برخی از محقّقین  متأخر، عمادی غزنوی و عمادی شهریاری دو شاعر دانسته شده است

، پس از تحقیق  2نویسی  این مقاله شدنیاز به خلاصه اردو دائرۀ معارفِ اسلامیهوقتی برای  مدخل  

                                                 
 )م.(. 6، ش 41، ا معارف، «عمادی غزنوی یا عمادی شهریاری»(، 4174خان ). غلام مصطفی1
 )م.(. 444-423قسمت  دوم،  41، ا اردو دائرة معارفِ اسلامیه ،«غزنوی عمادی» ،(4136) خانمصطفی . غلام2



 ادبیات
 33پیام بهارستان 

11 
 یاریشهر  یعماد یا یغزنو یعماد

 

دوباره معلوم شد که عمادی غزنوی و عمادی شهریاری درواقع یک شاعر با دو نام است. در 
تخلص  دو شاعر جداگانه محسوب شده است. در  الفصحامجمعو  آتشکدۀ آذرهایی مانند: کتاب
:  (Awfi, 1906: 2/257) الالبابلباب ئمه عمادالدّین شعرای  غزنیه و لوهور نام  استادالا»ذیل 

م( 4012ق/ 131شده از او، در مدح  ملک ارغون )م ترین شعر  یافتهآمده است. قدیمی« الغزنوی
 :(212-211: گنجحبیب گنجینۀ الاحرار،مونس) شاهاست برادر  سلطان  سلجوقی ملک

 یبر سمن از مشک به عمدا زده خال یا
o  یدل  من گشت زخال  تو به حال ینمسک 

o 
 یسههتبه جهان زارتر از حال  دلم ن یحال

o  یتر از خال  تو خالدل آشوب یستتا ن 
o 

 ارغون که نداردشههاه  همه شههاهان، ملک
o  یو همال یریو فرهنهگ، نظ یّ در مرد 

o 
 که ملک بر فلک او را ییگشههاآن قلعه

o   ّیو جلال یهر روز دههد مژده بهه عز 
o 

 در معرکهه بسههتاند و در بزم ببخشههد
o  یبه سههوال یو جهان یبه سههوار یملک 

o 
 یسههتملک ن یچتر از و هتر و عادلعالم

o  یالهعهرش تبهارک و تعههالالّا مهلهک 
o 

ق/ 777تا  774شاه غزنوی )شاه بن بهرامسیّد حسن غزنوی به تقلید  این قصیده، در مدح  خسرو
 م( گفته است:4420تا  4474

سههن  کمال ۀاز چهر یهافتهه یا  یتو حو
o  یخدا وه چه جمال یتجمالست داده 

o 
 بختشه آن شاه  جوانخسروشه  بهرام

o  امکها  یخصههالچنان خوب یهاوردن یهّ
o 

 یشعر  عماد یابه  ینخود حکم تو کن! کا
o  «شک بع یکا  «ی؟زده خال دامبر سمن از مو

o 
 شاه گفته است:ای درمدح  بهرامسیّد حسن غزنوی به تقلید  عمادی در قصیده

 سههتآمده یمهربان ی  بهاد بوخهاک را از 
o  سههتآمده یدرده آن آتش کهه آب  زندگان 

o 
 خسههرو  اعظم، خداوند  جهان بهرام آنک

o  ستآمده یستانو عالم یبخشرسهم  او جان 
o 

 از سههر  خوان  ثنات ی،گرم بگشههادم فقاع
o  ستآمده یناردان یبار یست،ن یرینگرچه ش 

o 
در مدح  سنجر آمده است و بیت  سوم  (41: 4363 سنایی،)اما همین قصیده در شعرهای  سنایی 

 هم به این صورت است:
 فقع ینمن گشههادم ا یبر سههر  خوان  عماد

o  «تسآمده یناردان یبار یستن یرینگرچه ش» 
o 
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بوده است. سیّد حسن و ای از عمادی آید که شاید این مصرع  آخر، مربوط  به قصیدهاز این برمی
شود که عمادی از چه ها روشن میاند که از آنهای  عمادی قصائدی نوشتهسنایی به تقلید  قصیده

ها بزرگتر بوده جایگاه  شاعری برخوردار بوده است و گمان  غالب این است که از نظر  سن هم از آن
مدح  سلطان  (64: 4347 سنائی،) ۀ بلخاست. سنائی در جوانی به بلخ سفر کرده بود. زیرا در کارنام

ق( آمده است که در آن نام  پدرش ذکر شده است. 703مسعود سوم ابن سلطان ابراهیم غزنوی )م 
 :(644 ص ،61/ 6 فارسی، قصائد   مجموعه) در آن وقت عمادی غزنوی نوشته بود

 خبه بل ینغزن ۀاوفتاد از خط یچون سههنائ
o  سخن ی  حَسن رو یتازه کرد از مدحت  قاض 

o 
 خت ب یوستپ یچون مرا از لشکر  سلطان به ر

o  را وطن یمعال یدمحسههن د یبر در  قاضهه 
o 

 وَدبو  یچو آن قاض یقاض یناندر آن فکرت که ا
o  یشههتنخو یدمد یاز عرق در آب  آتش رأ 

o 
 (گو )سرشت؟ یآسمان گفت آفتابا با عماد

o  حسن یحسن از خون  آن قاض یقاض ینخاک  ا 
o 

 یکه مدحش گفتم یآن بود ی  رو یغهادر یا
o  شههعر  او از شههعر  من یتا زمانه فرق کرد 

o 
 کهه در پرواز  او یکلکهت آن مرغ یا یگفتم

o  زنرا، بر بههاب یمرغآوَرَد فهرمهان  تو سهه 
o 

 کرده ]کلکت[ برخلاف  آسمان یا یگفتم
o  را زهره سوز و زهره را بربط شکن یمشهتر 

o 
ق( پس 703شود که وقتی سنائی از غزنین به بلخ سفر کرده بود )پیش از دوم معلوم میاز بیت  

هم بوده است و شاید در همین زمان، در بلوک « لشکر  سلطان»از آن عمادی روانۀ ری شده بود و در 
ن، شهریار  ری اقامت کرده بود. مدّت  اقامت وی معلوم نیست، اما از همین جا به دربار  شاه مازندرا

 ای به این صورت:شاه، رفته بود. قصیدهعمادالدوله فرامرز
 یمدار یارو نه زر نه  یمنهه سهه

o  یمپس ما به جهان چه کار دار 
o 

 ینزد  همهه خلق چون عمهاد
o  یماعهتبهار دار یدر عهاشههقه 

o 
 یمشهههر یهار  ز شهههر یهدنومّ 

o   ّیهمدار یهاربهه شهههههر یهدامه 
o 

 فرامرز ینداد و د یههۀسههرمهها
o  یماو حصهههار دار یبهت  کز ه 

o 
 یههمتهها بههر در  او قههرار کههرد

o  یمقهرار دار یهنبهر چهرخ  بهر 
o 

 ییممهها ینهههدر لشههکهر  او کم
o  یمبنگر کهه چهه کهار و بار دار 

o 
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الدوله فرامرز رفته بود و بیت شود که عمادی شهریار، از شهر به دربار عماداز بیت  سوم معلوم می
پیدا کرده بود. همان طور که پیش از این هم در بین لشکر  سلطان رساند که به لشکر  آنجا راه آخر می

شود که همین عمادی  مقیم  شهریار، وطن  خود مسعود سوم بوده است. از قصیدۀ دیگری معلوم می
 کرده است:را در غزنین بسیار یاد می

 ینمهر  تو بر سههپهر تمک یا
o  یشههینشهههده از نمهاز  پ یمنا 

o 
 جهان عماد  دولت یهۀسههرمها

o  ینمهلهجهأ ممههالههک  سههلاط 
o 

 ریآن کس که نتافت همچو زنج
o  ق  ینمهرت از تف  ک ۀدر حل

o 
 گردد چشههمش گشههاده بسههته

o  ینقفل و چشم  زرف ۀچون چشم 
o 

 جهاودان را یهات  بسهههتهان  حه
o  ینتوست بر چ ی  از خط  رضا 

o 
 تو نبود کس و نبههاشهههد یبه

o  ینتر زنههبههود تمههام یمههدحهه 
o 

 تو نکنهد ضههمان  تن جان یب
o   ّینتضمسخن به یندر ا یستسر 

o 
 یستاست که از دلم جدا ن ینز

o  ینغزن ی  و بهدن برا یهسههته 
o 

 یحجسههتم همه آرزو به تصههر
o  ینگفتم همههه رمزههها بههه تلق 

o 
 یآن باد تو را که خواسههت دار

o  یناز آم یشو راسهههت پ ینآم 
o 
شود و پیش از این از خود  قصیده معلوم شده از بیت  هشتم رابطۀ عمیق  شاعر و غزنین روشن می

بود که همین شاعر، از شهریار به دربار  ممدوح رفته بود. در نتیجه، همین عمادی، هم غزنوی و هم 
نوشته است که  (Rabino, 1928: 135)شهریاری. حالا به سراغ  ممدوح برویم که او کیست؟ رابینو 

ق(، مربی  عمادی 741تا  740الملوک رستم بن قارن )الدوله فرامرز، پسر  شمسالدین عمادسیف
به احتمال  بسیار قوی مخدوم عمادی همین شخص )فرامرز »بوده است و میرزا قزوینی نوشته است: 

ست بن قارن شهریار ابن رستم( است ... و به طور قطع و یقین معلوم نشد که آیا وی پسر  این رستم 
. اما حقیقت این است که ممدوح  (6/646: 4343 قزوینی،) «یا پسر  فخرالدوله رستم بن شهریار

 ته است: نوش تاریخِ طبرستاناسفندیار در بناشاه لنگرودی بود. عمادی، فرامرز بن مردآویج بن وردان
ر  او استرآباد به ضمان استرآباد بود. او و پد (؟) الدین ابوالقاسم علویسیّد جمال

داشتندی. عمادالدوله مردآویج و فرامرز که ممدوح  عمادی  شاعر بودند، پادشاه بودند و 
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توانند قلعۀ بالمن ملک ایشان بود. برا  عمادی هنوز در آن قلعه معمور است و آن را نمی
عنی ر  او )علی یشکافت. چون مردآویج و فرامرز درگذشتند و قلعه با؟ افتاد و روان شا و براد

ق( 737تا  747الدوله قارن الدوله )علی بن شهریار بن نجمپسران  فرامرز( به خدمت  علام
 .(Ibn Isfandyar, 1905: 93) شاه شد.الدین به خدمت  وردانشدند. این سیّد جمال

الدوله لقب  مردآویج گفته شده است. اما در شعر  عمادی، لقب  او فرامرز در این عبارت، عماد
آمده است که اصفهبد  (21-26: همان)است و شاعر در مدح  فرامرز شعر گفته بود. در همین کتاب 

بن  آن فرامرز الدوله علی بن شهریار بن قارن( قلعۀ بالمن در استرآباد را محاصره کرده بود. در)علام
« نوا»شاه، را به طور  مردآویج بود. پس از دو ماه او از اصفهبد معذرت خواست و پسرش، وردان

ق( بر عموی  خود، 744شاه )م خدمت  او فرستاد. در همان زمان، پسران  سلطان محمد بن ملک
به یاری خواست.  ها راهی  عراق شد و از اصفهبد راسنجر، شورش کردند و سنجر برای  سرکوبی  آن

ر اند. اما دهنوز اصفهبد روانه نشده بود که باخبر شد که آن پسرها، به ری رسیده معذرت خواسته
م( نزد اصفهبد یک 4476ق/ 714شاه )م زمستان همان سال، پسر  برادرش مسعود بن محمد بن ملک

سرش بن مردآویج با این که پماه مهمان شد. پول و لشکریان فراهم کرده به گرگان برگشت. آنجا فرامرز 
شاه را به اصفهبد داده بود، شکایت  اصفهبد را به مسعود برد. مسعود فرامرز را دستگیر کرده، وردان

. یعنی فرامرز «خواستند که او را به پایان  قلعه آوردند تا تسلیم کند فرمان  حق یافت»نزد سنجر فرستاد 
آورده است که پس از قتل  خلیفه  (71: همان)دیار اسفنم درگذشت. زیرا ابن4432ق/ 730حدود  

دح  چند قصیده در م م( سلطان مسعود برای  اولین بار به اصفهبد رفته بود.4437ق/ 761المسترشد )
 شود که فرامرز پیش از این به خاطر  مشکلی در خراسان بوده است:فرامرز است که از یکی معلوم می

 کهافر  عشههق  تو مسههلمان یا
o  یمههانتو سههل ی  هوا یههو  د یو 

o 
 یطاق است به عشق  تو مجاز

o  بر طاق نهاده وصههل و هجران 
o 

م  تو او را یههرچهنهد مسههلهّ
o  یهرانا یهار  در دولهت  شهههههر 

o 
 قطهب  ملکههان عمههاد  دولههت

o  یمانامن و پشههت  ا یۀسههرما 
o 

 ینپار ید  اسههت شههها و ع یدع
o  خ داشههت از ا  پنهان یار  د ینرو

o 
 یحههال یچهمههمکن نبود بههه 

o  تو در خراسهههان ینجهاا یهدع 
o 
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 تو خجسههتهه باد هرچند یهد  ع
o  بر من بهاشهههد ز عقهل، تهاوان 

o 
 چهه گفتم اولکهه هر آن یراز

o  یمانپشهه شههودیقول هم ینز 
o 

 هرچنهد ز بودن  سهههه فرزنهد
o    یزداننتوان گفتن بهه وصههف 

o 
 درگذشتن یهاست ز ما یسهود

o  یشهههانرا عهدم از وجود  ا ینا 
o 

 یالله شههد از تمامسههبحهان
o  کهار  تو چنانک وصههف نتوان 

o 
 در نعمههت  تو نکو نبههاشهههد

o  یرانخهوردن غهم  خهانهدان  و 
o 

 کند.های  آخر، عمادی به سه پسر  خود اشاره میدر بیت
 ،سنائی) های  تمهیدی  آن در شعرهای  سنایی هم وجود داردای است که بیتیک قصیده به گونه

های  قصیدۀ ها در بیتق( است و همان بیت776شاه غزنوی )م و در مدح  سلطان بهرام (444: 4363
 الدوله فرامرز گفته است:عمادی هم وجود دارد و او در مدح  عماد

 یو پر یوگرد رخت صههف زده لشههکر د
o  یتو راست گم مکن انگشتر یمانملک  سل 

o 
 را عمهاد ینشهههاه فرامرز را و دولهت و د

o  یاختر یهکن یهۀخسههرو مهازنهدران سههها 
o 

 قصیدۀ زیبایی به این صورت است:
 دیابیدرنم یدهد ییکهه توتو را چنهان

o  1دیهابهیبصههر ز نور  تو بر تو ظفر نم 
o 

 جنگ، سههپاه  هجرانت ی  از پ یعماد
o  یهابدیحشههر نم تریقو یهدهزخون  د 

o 
 ینکه چشههم  دولت و د یعماد  دولت  عال

o   یههابههدیبهارگهه  او بصههر نمبهرون ز 
o 

 قصیدۀ دیگری:
 بند  بلا تواند بود ۀکهه بسههته یدل

o  ز آب و آتش و خاک و هوا تواند بود 
o 

 که گرد  موکب  او یعماد  دولت  عال
o  تواند بود یهاجهان، توت یهدۀد ی  برا 

o 
 شود:در این قصیده اشارات  چندی یافت می

                                                 
آمده است که یوسف بن ناصر الکاتب در جواب  عمادی، در مدح  خسرو  (Awfi, 1903: 1/99) الالبابلباب. در  1

 ملک غزنوی نوشته بود: 
 یابدیابد      به صد فسون سخنی زو گذر نمیدهان  تنگ  تو را وهم درنمی
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 خصههمان  تو بدان بودند یگاناخدا
o   تو ز سههعادت، عطا تواند بود ین  ککه 

o 
 انیشز یکینبودشهان خبر آنکه هر 

o  خود مبتلا توانهد بود ۀبهه دام کرد 
o 

 مانند حکمرانان  مازندرانی شاید این ممدوح هم دارای  عقائد  امامی بوده باشد:
 ودهد بهۀ علم  مرتضی توانهه سایهب       در آفتاب  قیامت نسوخت کس، زیرا

 دیگری:در قصیدۀ 
ل، ما یا خ همچو گو  شههمس و قمر یۀبه رو

o  ل، گوهر  شهد و شکر یو  به لب همچو مو
o 

 شهاه عماد  دول، کز کف و از طبع اوست
o  نخهل  بخهارا رطهب، بهاغ  خرد را شههجر 

o 
 علم پشهههت  سههپهاه  تو را ی  رو ۀشههمسهه

o  ل یههههد  نو ظفر ۀکهنهد ههر نفس شههع
o 

 در چند قصیده این القاب آمده است:
 الملوک، شههاه عماد دول که چرخقطب -

o  ز قهدرت  او امتحههان برد یههر سهههاعت 
o 

 وا یم  الدوله کز تعظعماد الدینیفشهاه س -
o  افکندیم یگاناز کف  خود هرچهه خواهد را 

o 
ممدوح )شاید  ن  نامهمابه دلیل  یکی از  که شاعر شوداز بیت  آخر  قصیدۀ زیر روشن می

 آسیب برحذر داشته بود:قدرناشناسی( خود را از 
 یمهارو ب یهبنرگس  تو طب یا

o  و طههرّار یههنتههو امه ۀلاله یو 
o 

 قطهب  ملکهان، عمهاد  دولهت
o  کز درگهه اوسهههت، لاف  ابرار 

o 
 که بود به باغ  ملکش یشههاه

o  ربههار رنههج  عههدل پو  هههمههوار تههو
o 

 کهه بهر  تو بود مهمهان یروز
o  یزارشههعر ب یههث  بودم ز حههد 

o 
 گفههت یههدمکهه نبهها یهمزان به

o  یههارتو بسهه یثنهها ی  در اثهنها 
o 

 اگهر بههمهانههم یهرعهذرم بههپهذ
o  مهدح  تو ز رفتههار یهوۀدر شهه 

o 
 مههدحههت ی  انهدر نوا یهراکز

o  فرووار یبرداشهههت بود، بسهه 
o 

 الدوله، را مدح گفته است:ای پسر  همین عمادالدوله، شمسدر قصیده
 کند یارهر که را عشههقت اخت

o  بهر او قهرار کههنههد قههرارییب 
o 

 و دول ینشههاه شههمس عماد  د
o  کهه بههدو عههالم افتخههار کنههد 

o 
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 یخداوند ی،خسرو ی،ملک
o  کهه کفش طعنهه بر بحهار کند 

o 
 تاخت یدانرا مهرگان به م یدع

o  تهها ز درگههاه  تههو در آر کههنههد 
o 

 رضهها ید  تو به ع ی  تا مگر سههع
o  کههنههد یههدوارمهههههرگههان را امه 

o 
ق/ 776استعاره نباشند و حقیقی باشند، ممکن است های آخر، اگر عید و مهرگان در بیت

شود که عمادی، هنگام  فوت  ممدوح  خود، عمادالدوله فرامرز، م باشد. با این حال معلوم می4463
م به دربار  طغرل بن 4436ق/ 764در قلعۀ بالمن )استرآباد( نبوده بلکه پیشتر  ،م4432ق/ 730

الدین ابوالقاسم است. زیرا در مدح  وزیرش، قوام هبودم( رفته 4431ق/ 761شاه )م محمد بن ملک
الدین قصیده گفته بود. سپس عمادی در وفات  م( و پسر  وزیر، جلال4436ق/ 764درگزینی )م 

 ای به صورت  رباعی سرود:الدوله فرامرز مرثیهعماد
 اکنون که عماد دوله در خاک آسهود

o  آلودمن خاک شههود خون یدۀاز د 
o 

 یدننههاده چون توانم ددر خهاک 
o  آن را که مرا ز خاک برداشههته بود 

o 
ردرد است:  یک مرثیه در بحر  کوتاه و بسیار پو

 یسهههتهیبها یهار یهار،در غهم  
o  یسههتیغهمهم را کنههار بهها یها 

o 
 یستبر در  دوست، بار ممکن ن

o  یسههتیبر در  صههبر، بههار بهها 
o 

 چند خواهم بود یوانهمسههت و د
o  یسههتیبهها یهارو هوشهه یرکز 

o 
 که من شههرمسههار از مردم ینا

o  یستیسههخت من شههرمسار با 
o 

 را یجههان عمهاد یهب  از فهر
o  یسههتیبهها یهنهههارز ینهفسهه 

o 
 یههافههتههمیهههمههه آرزو بهه یههنا

o  یسههتیبا یارحضههرت  شهههر 
o 

 او ی  شهههه فهرامهرز کز معههال
o  مههار بهها  یسههتیاختران را شههو

o 
 چون مههدارا نکرد بهها او مرگ

o  یسهههتیبا مهداریآسهههمهان ب 
o 

 راحةالصدورم( و عمادی در 4431ق/ 761شاه )م دربارۀ روابط  سلطان طغرل بن محمد بن ملک
الدوله امیر عمادی اگرچه به ملک  مازندران اختصاصی داشت و لقب  او از عماد»آمده است: 

عمادی دو  «.شاه مازندران مبنی است عظمت از شاعری حضرت سلطان )طغرل( یافت.فرامرز
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 دح  طغرل گفته است:قصیده در م
 ست کام  هنر حاصل استکار  خرد سهاخته

o  بهانه نماند، شههاه  جهان طغرل است یچه 
o 

 داند کز شرق و غرب غلامیخسهرو کسر
o  قابل است ینتربه شعر خوب یبنده عماد 

o 
 ٭٭٭

خت سپهر و اختر یا  زلف و رو
o  و لبت، بهشت و کوثر یرو یو 

o 
 سههلطهان  سههپهرقهدر، طغرل

o  ب  دانش اسهههت برتر ۀکهز قه
o 

 یرانبهر ههم کهوبهنهد گهردگه
o  مههاننههد جبههال، روز  محشههر 

o 
 ییاز دود چنهان شههود که گو

o  مجمر یر  علم اسههت، شهه یر  شهه 
o 

ای است که در آن از اتابک قراسنقرا )بیت  دوم( قصیده (Awfi, 1906: 2/264)  الالبابلبابدر 
 ذکر شده است:)قتلو( )بیت  چهارم( « امیر بار»و 

 مجلس طغرل که روز  رزمشهاه  بهشت
o  از فعل پاره گنبد کوکب حشر شکست 

o 
 سههنان  قراسههنقر سههترگ شههبهتییب

o  آن روز بند چرخ  حوادث ثمر شکست 
o 

 طرازاغ  عمر و شهمن شاه جهانهههدر ب
o  شههجر شههکست یبتنه یزهبغرا نبوک ن 

o 
 ددرست ش یعتعجز  شهکسهته بند طب

o  صهف  آن نفر شکست یربارم آن گه که 
o 

 بر آسههمههان یهاپیپه یهدرسهه یاآوازه
o  خر شههکسههتسههنقر آشههوببازار  آق 

o 
 کشهکستند بهر  آن یزهو ن یربه ت یشهانا

o  شکست یشترصدر  جهان به خامه از آن ب 
o 

اطر  خعزالدّین قتلو )دربارۀ او تاریخ چیزی ندارد( آمده است که به « امیر بار»ای در مدح  قصیده
 تغییر داده بود:« سلطانی»جا لقبش را به دربار  طغرل رفته بود و در همان او عمادی به

 کهارم کنهدیدسهههت درهم نم
o  یههارم کنههدینههمهه یههمههردیپهها 

o 
 یانهد سههلهطهانهلهقهبهم داده

o  خوارم ینچرا چن یچون عماد 
o 

رّ ثنهها یبمهمههه ع  جز آنکههه دو
o  م  بهارمیم یهربهاربهر سهههر 

o 
و آن ی  خههدا یههن  عههزّ د تههلههو  قههو

o  کههه ز انههعههام  او گههران بههارم 
o 

 از تو سههلطان شههناختم گرنه
o  من و سههلطان کجا سههزا دارم 

o 
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 یینخورم غم، چرا خورم کهه تو
o  ههر مهراد غههمههخوارم ی  از په 

o 
 گوید:عمادی در مدح  سلطان طغرل، سلطانی بودن  خودش را می

 یجههان ۀدلهم از دسهههت برد
o  1یجان یچه کنم با تو دوسههت 

o 
 خون  خود خوردم و بخواهم خورد

o  یمهانیوصهههل  تو پشهه ی  از پ 
o 

 جاودان مان که فرّ عشق تو بود
o  یشده است سلطان یکه عماد 

o 
 تو شههود گردون بوس  ینآسههت

o  یههرانیبهوس شهههاه اآسههتهان 
o 

 ازل یشههگاه  شههاه طغرل کهه پ
o  یسهههاختش جهههانبههان یهتیآ 

o 
 به تخت  جدّ و پدر یزان نشهست

o   یدر آفهاق فههتنههه بنشهههانتها 
o 

 ثههالههثههت گفتم ارچههه نتوانههد
o  یگهفهتن انهدر ثنهها تو را ثههان 

o 
در بیت  آخر ممدوح را سومین پادشاه گفته است. یعنی طغرل: سومین، بن محمد: دومین، بن 

 م(، وزیر  طغرل، آمده است:4436ق/ 764الدین ابوالقاسم )م ای در مدح  قوامشاه: اولین. قصیدهملک
 یردکهه ز تو نگهار گ یچشههم

o  یرددر خهون  جههگههر قههرار گهه 
o 

 یوقت است که در غمت عماد
o  یردخوار گ یهدهجهان و دل و د 

o 
 بهوالقهاسههم آن کههه از در  او

o  یردانصهههاف بههه نههام کههار گ 
o 

 که از گسههسههتن  عمر ینهدگو
o  یردمههردم ز جهههههان کههنههار گ 

o 
 سخن گفت ینبا عمر  تو هر که ا

o  یردو اعههتههذار گ یهدلهب خها 
o 

الدین ابوالقاسم در آن زمان، پیر شده بود. این شعر را عمادی شد که قواماز دو بیت  آخر معلوم می
 :(پوربانکی نسخۀ آثارالوزرام،) در مدح  او گفته است

 چون خوانمت سحاب فرازی،یگردن تو م
o  ریوز یمتچون گو نشانی،یسهلطان تو م 

o 
 تو دهههد ین  از ک از مههر  تو سههتههانههد و

o  ریشهام، وسهمه و پسههتان  صبح، ش ی  ابرو 
o 

                                                 
 را اختیار کرده بودند: ابوالحسن عمرانی این زمین ق سیّد حسن غزنوی و انوری هم در مدح  710. حدود  1

 یکهه تههن را دل و دل را جههان یا
o  یوز دل و جههان چههه نههکهوتههر آنه 

o 
 یدان یدوسهههت، تو دار یدلهم ا

o  یاگههر بههتههوانهه یههزجههان بههبههر، نهه 
o 
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الدین، گفته است که در آن به پشت  خمیدۀ الدین ابوالفضل، پسر  قوامای هم در مدح  جلالقصیده
 سنی  ممدوح اشاره شده است:شاعر و کم

 دل و جانم به عشهق  تو سمرند
o  درند یثحهد ینهم عهالم بهد 

o 
شهت  من گشت، حلق  در  تو ۀپو

o  تو خرند ۀجان فروشند و عشو 
o 

 یهازتو بهه ن ی  عشههقبهازان  رو
o  مهدحسههازان  صههدر  دادگرند 

o 
 ینالدمقصههد  آسههمان جلال

o  که دو دسههتش ز جود بارورند 
o 

 خواجگهان  جههان غلام تواند
o  دیشههترنگرچه از تو به سههال ب 

o 
مدح  ابومنصور المظفر بن ابوالحسن بن اردشیر بن ابوالمنصور العبّادی الواعظ المروزی )م 

آمده است. در مدح  او دو قصیده  راحةالصدورمندی  عمادی، داستانش در ق( و بهره714
 :(Ravandi, 1921: 209)است 

 رسههدیبه رهبر نم یدهو د رویمیره م
o  رسدیر نمبه گوه یشهو ت کَنیمیکان م 

o 
 تو چرخ ار نداد بوس یر  سههر یهۀبر پها

o  رسهدیعذرش قبول کن که مگر بر نم 
o 

 عقههل را یههاموزرمز  عشههق م یر  تههعب
o  رسههدیکلمه در نم یککهه از بهر  آن 

o 
 یشوق  شراب  عشق  تو در هر سحرگه

o  رسههدیالّا بهه کام  مفخر  کشههور نم 
o 

اد  آنکهه زاو یرنهگ  درنهگ گوهر عبهّ
o  درسیشر نم یکیکه  رسدیم یرصد خ 

o 
 ٭٭٭

 کجا عشههق داد بار یامهقهد قامت الق
o  هزار بار یامتتر ز قبل عشههق صههعب 

o 
اد یطنهااز خ  یهدتبها یطاگر خ یعبهّ

o  استوار یشهو دسهت زن به دامن  عبّاد 
o 

 یرشههاه  جلال را نکت و وعظ  او سههر
o  یهارزر جمهال را سههخن  عهذب  او ع 

o 
 او شههود اسههلام را جمالدوران  اسههم 

o  امبهاران  اسهههم او دههد ا  را بهههار یهّ
o 

 سخن یندر ا یگواه  عماد ییرب تو یا
o  تو کرده است خواستار ی  رضا یۀسرما 

o 
 یچه یستگو عمر مختصر شودش باک ن

o  محجوب دار همّت  او را ز اختصههار 
o 

 در بیت  آخر هم عمادی به پیری  خود اشاره کرده است.
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 (Ibn Isfandyar, 1905: 59)اسفندیار هم داشته است. ابن یدیگر ممدوحانعلاوه بر او، عمادی 
ق( 737نوشته که اتابک عبدالرحمن بن طغابرک از اردبیل به دربار  علامالدوله علی بن شهریار بن قارن )م 

 ده است:ای او را شه مظفر خواندر قصیده، کمک خواست. عمادی مدّاح او بود و آمده
سههن  تو درآمد  چون نوبهت  حو

o  ز عههاشههقههان برآمههد یههادفههر 
o 

 کنار و بوسههه باشههد یش  درو
o  آن کس کهه ز غم توانگر آمهد 

o 
 تههو مههرا مههبههارک یشههههۀانههد

o  شهههه مظفر آمههد یههد  چون ع 
o 

 ینشعهبهدالهرحهمهن کههه آفر
o  ر آمههد ت  او مههحههقههّ  بهها هههمههّ

o 
عبدالرحمن، بعدها حاجب  سلطان مسعود بن  این (Ravandi, 1921: 225) راحةالصدور بنابر

بندی هست که هر بند آن هشت بندی هشتم( شد. در مدح او ترکیب4476ق/ 714شاه )م ملک
 بیت دارد. چند شعر  خوب  ترکیب  مزبور:

 بند  اول
 غم یندر ا یابهه چهه مانده یگفت

o  سؤال است ینخود مشهکل من هم 
o 

 یههدمچههو تههو نههد یههاریدولههت  
o   اسههت ملالیتو شههاه  ب ی  روکز 

o 
 یکههز بههزرگههوار یههنفههخههرالههدّ 

o  یتههن در نههدهههد بههه تههاجههدار 
o 

 
 بند  دوم

 یگههر پههنههد  تههو را دهههد عههمههاد
o  است یمکنش که ژاژخا ینغمگ 

o 
 عههبههدالههرحمن کههه گر بخواهههد

o  از هفهت سههپهر شههش بکهاههد 
o 

 
 بند  پنجم

 اهشهم سیهه پرچهد بهتأیی       گرد افشاندی ز روی  نصرت
 

 بند  ششم
 گاردهری نهدۀ مشتهر دیهب      عبدالرحمن که نوک  پیکان
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 بند  هشتم
 یباش یرچون در شعرا ام

o  بر شههارع  شرع باد کامت 
o 

 نگارد یااقبال چو سههکّه
o  مشهور مباد جز به نامت 

o 
 

آید که لقب  عبدالرحمن، فخرالدّین بوده است. )بیت  سوم(. همین های  انتخابی برمیاز این بیت
ق فوت کرده 714آمده است. و این که وی در  (Al-Bundari, 1889: 192)زبدةالنصره لقب در 

شتم ه یافتۀ سلجوقی شاه بوده است و از بیت  شود که او تربیتبود. از بیت دوم و ششم روشن می
ای به نبوده است، ذوقی در شعرگویی داشته است. در قصیده« امیر شعرا»آید که ممدوح، اگر برمی
 :1الدین بودن او اشاره شده استفخر

خ نهمه یهگههانرا  یههار نهمههایهدیرو
o  کار نگرددیبه سههخن راسههت م 

o 
 در بر هست یسههتگر لب  اوت ن

o  کبههار یگههانسههم  اسهههب  خههدا 
o 

 ینزمهانهه فخرالهدّ  ین  نشههتخهت
o  عههار یههزداو گههر ی  کههز حههوالهه 

o 
 الدوله عبدالواحد بوده است:نام  یکی از ممدوحان، امیر عزّ 

 یاری یستاست مرا و ن یکار
o  یکهه را گرفهت کهار یهار یب 

o 
 نههیههایههدیاز بهههههر  پههنههاه مهه

o  یههاریجههز عزالههدولههه شهههر 
o 

 عبهدالواحهد کهه گوش  گردون
o  یچهنو زمهانهه دار یهنهدنشهه 

o 
 نههدارم یدر سهههابقهه خهدمت

o  یکهان راسههت مجهال اعتبار 
o 

 یکی دیگر از ممدوحان، امیر عبدالجلیل بوده است:
 کامیکخرد از خدمت  تو ن یا

o  هنر از دولهت  تو شههادکام یو 
o 

 نقش یدنام تو اندر دل  خورشهه
o  لگهام یتیکم  تو را بر سههر گ 

o 
 یلکف  عبهدالجل یونراد همها

o  2تا به لام یننسههخت  اقبال زم 
o 

                                                 
 ( نام  پسر  عبدالرحمن، فخرالدّین آمده است.Ravandi, 1921: 237) راحةالصدور. در 1
 مسدّس مطوّی موقوف است.ترین نمونه از بحر  سریع  . این قدیمی2
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 :1محمود بزغش بوده است ،ممدوح  دیگر
 که بر چرخ رایش کند بردباری؟      شهود بزغهم  درم راد محمهقسی

 عبدالصمد هم ممدوح بوده است:
 دسهههت  تو جود را بههانهه یا

o  تههو وجههود را نشههههانههه ی  پهها 
o 

 یقالخلاعههبههدالصههمههد اکرم
o  بخههت  جههاودانههه یههۀسههرمهها 

o 
 :هم عبدالصمد است  (400: 4363)سیّد حسن غزنوی یکی از ممدوحان 

 اسیبحر اسههت برخلاف  ق یجۀگهر نت
o  اس یآمههد، بحر یجههنت  ز گوهر عبههّ

o 
 ابوالمحاسن عبدالصمد که بخت ابد

o  نهاده اسههاس یدولت  او را به و ی  بنا 
o 

شاید همین ق( بوده است که 777یک عبدالصمد  معاصر  دیگر، ممدوح  عبدالواسع جبلی )م 
 :گنج()قصائد عبدالواسع جبلی، گنجینۀ حبیبباشد 

 یند یر  ملوک و نصهه یز  عبدالصههمد عز
o  نسههل  بوالبشههر ۀکز عقل هسههت عاقل 

o 
 ینور و سهرور  چشم و دل حمزه و عل

o  هههنههر یههرایههۀو پهه یبههزرگهه یههۀآن مهها 
o 

 شان چیزی به دست نیامد:عمادی دارای  چند ممدوح بوده است که درباره
 ریالامابن یرام ییچون نسههب گو

o  یرالظّهابن یرمج ییچون لقهب جو 
o 

 ینالدعنصهر  دولت محمد شرف
o  کز کف  او حهاصههل بحار برآمد 

o 
 ٭٭٭

 خرد محمد نعمان که از هنر یمهد
o  2رودیمحمد مختار م یرت  بر سهه 

o 
 ینالههدفههرق  فههرقههد امههام قطههب

o  ینالهدکهدام قطهب یند یههمگ 
o 

 پهههلوان  سههخن یهنالهدنهاصههر
o  سههخن یگههان  پهههههلههوان و خههدا 

o 
 جعفر یهدآن شهههب کهه مرا رسهه

o  م! خبریب یکها  3از مقهام خود قو
o 

                                                 
ق به سیستان 112 سالار  سنجر بود و سالآمده است که سپه« بزغش»( یک 331: 4341)بهار،  تاریخِ سیستان. در 1

 ( هم در همین زمین شعر گفته است:73: 4363سیّد حسن غزنوی ). 6     (443، 40/446اثیر، آمده بود. )نیز رک. ابن
لزار ل و گو  رودرود      انهدیشه در پهی  دل و دلهدار میمی چشمم چو بر سر  گو

 

 .( هم در همین زمین ابیاتی داردFalaki-i-Shirwani, 1929: 82. فلکی شروانی )3
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 فهرستِ بریتشاکنون باید شبهات  پیداشده دربارۀ دورۀ عمادی را برطرف کرد. دکتر ریو در 
پهلوان یعنی اتابک جهانای در مدح  نوشته است که عمادی قصیده (Rieu, 1879: 2/558)  میوزیم

 ق( سروده شده است:736محمد بن ایلدگز )م 
 ربها ی  شههده اسههت چرخ، ز بو ینگنبد مشههک

o  یار یسههوی  گشههت باد چو گ پیوندیهغال ... 
o 

خ شههنبل  بهشههت یمداشههت نسهه یدگرد  رو
o  اریگفت خاک  در  شهر یسهت،چ ینگفتم کا 

o 
 پهلوانکمنهد شههاه  جهانخسههرو گردون

o  او اشههکبههار یبههت  کنهد کوه را ه آن کهه 
o 

 کز خروش خاک بجوشد چو آب یچاشتگه
o  چو نار ... یدرنهگ بهه او نمااز علم زنهگ 

o 
 خوش است یعمر  عماد رودیبر در  تو م

o   دانهد عمر نبهاشههد دو بار ... یقینگرچهه 
o 

اتابک محمد پهلوان نیست. به احتمال  قوی این « پهلوانشاه جهان»در بیت  سوم، منظور از 
عَلَم  »قصیده در مدح  سلطانی سلجوقی )یعنی طغرل بن محمد بن ملک شاهجهان؟( باشد. زیرا 

ه درنگ بودرواقع، عَلَم  سلجوقیان و غزنویان بوده است و عَلَم  اتابک محمد پهلوان، سرخ« رنگزنگ
 گفته است: (Ravandi, 1921: 318)طور که مجیر بیلقانی است، همان

 سهرخ  تو را کافسر  فتح و ظفر است یت  را
o  یرنههدلشههکر گ یرایهۀنصههرت و پ یهۀمها 

o 
 ای درمدح  ملک طغان گفته است:در قصیده

 سههبز گلشنم ینزان گه که در تصهرّف  ا
o  اسههت مسههکنم یازن ی  در کهام  اژدها 

o 
 دانشههم و در همهه جهان یهدسههپ بهاز  

o  یمنمجز آسههتهان  شهههاه نبهاشهههد نشهه 
o 

 طغان که ز بس لطف شاملشخسرو ملک
o  ت  عطا  آسههوده شههد تنم یو ی  از منهّ

o 
ق( دانسته است. به نظر  من این فرد، ملک طغان 734تا  721آبه )شاه بن موید آیریو او را طغان

ق( 131برادر  او، ملک ارغون بن آلپ ارسلان )م بن آلپ ارسلان است. زیرا عمادی در مدح  
 ای گفته است و ما در بالا اشاره کردیم:قصیده

 ری و همالیهردی و فرهنگ، نظیهدر م        شاه  همه شاهان، ملک ارغون که ندارد
 های عمادی شعر گفته است، در همین زمین سروده است:سیّد حسن غزنوی که به تقلید  زمین

 به عشهرت  حوران  گلشنم بردیجان م
o  گلخنم یوان  به خدمت  د کشههدیتن م 

o 
 تن یاهترسههم ز ننگ  صههحبت  زاغ  سهه

o  یمنمنشهه ینجان بپرد، ز یهدبهاز  سههپ 
o 
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 ایاز بعهد  پهانصههد و چل و پنج گو، ب
o  جهدّ خود منم ۀدر من نگر کهه معجز 

o 
سیّد حسن غزنوی ترکیب  باز  سپید را باید از بیت  دوم  عمادی گرفته باشد. در 

هایی از مجدالدّین بن عدنان و سعدالدّین اسعد بن هم بیت (Awfi, 1903: 1/181) الالبابلباب
در مدح  همین ملک  (Qays Razi, 1909: 346)شهاب در همین زمین نقل شده است. عمادی 

 هایی سروده است:ارسلان، بیتبرادر  ملک طغان، الب غازی بن آلپارغون و 
 یتها چنهد ز صههحبت  مجاز

o  یسههخنهان  نههانمههاز یتها که 
o 

 یدروغ ینخود قول بود، بههد
o  یدراز ینخود عشههوه بود، بد 

o 
 شههکر فراخ اسههت یاکنون بار

o  1یلهب  لعهل  الهب غهاز یعنی 
o 

 در وفات  عمادی این شعرها را سروده است: (644 )مجموعۀ قصائد  فارسی:ابوالعلام گنجوی 
 سههخهنهوران بهه مهن امروز اقتههدا آرنههد

o  ههمهه شههعهرا ۀروا بهود کهه مهنهم قهدو 
o 

 به من گذاشههت عماد یچو رفت جان  عماد
o  به من گذاشت سنا ییچو شهد روان  سههنا 

o 
 الهلهه پهنهجههاه و پههنج بشههمردمتهبهارک

o  فنهام فنها یناسهههت از ا یهلدگر وداع  رح 
o 

 سههر مههلههوک  مههنههوچهههههر  مهرچهر کزو
o  یاسههت زنهده و فرخنهده خهاندان نشههده 

o 
گذشته  77( عمر  ابوالعلام گنجوی از 436: 4164ق )زمیر، 770گویا در زمان  وفات  منوچهر 

بود. )با توجه به بیت  سوم و چهارم(. با توجه به بیت  دوم در آن وقت، عمادی و سنایی فوت کرده 
به طور  حدسی تاریخ  ولادت  ابوالعلام گنجوی را  تذکرۀ خاقانیدر  (76: 4162)بودند. خانیکوف 

سالگی او یعنی پس از  77ق نوشته است. با این حساب، آن شعرها باید بعد از 110و  137بین  
شود زیرا روشن ق قرار داده می717ق سروده شده باشد. تاریخ  وفات  سنایی ترجیحا  717یا  710

 ق عمادی هم وفات یافته بود.717است در 
  

                                                 
آمدن )در سیستان( امیر الب غازی به درق »( دربارۀ الب غازی آمده است: 333: 4341)بهار، « تاریخ سیستان». در 1

 «هجری. 110الآخر چهاردهم جمادی
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